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یکي از مظاهر اســلام زدایي در دوران حاکمیت 50 ساله پهلوي ها، 
تقویت روزافزون مذاهب و ادیان باطله اعم از ادیان منســوخه یا مذاهب 
ساختگي و بي پایه بود. در این دوران فرقه بهائیت رشد بي سابقه اي یافت. 
بهائیان در دوران حاکمیت رضاشاه موفق شدند »محافل« و »بیت العدل« 
خود را دایر کنند. آنان فعالیت هاي خود را به ویژه در زمینه هاي فرهنگي 

تعقیب مي کردند. 
مدارس آنان شامل دبستان و متوسطه اعتبار خاصي داشت و تعداد 
زیادي از خانواده هاي روشــنفکر و بانفوذ تهران فرزندان خود را در این 
مدارس نام نویسی مي کردند. دختران ارشد رضاشاه و پسر ارشد او )شاه 
بعدي( آموزش هاي اولیه خود را در مدارس بهائیان تهران دیده بودند. به 
گفته ارتشبد حسین فردوست؛ »رضاشاه با بهائیت روابطی حسنه داشت 
تا حدي که اســدالله صنیعي را که یک بهائي طراز اول بود، به آجوداني 

مخصوص ولیعهد خود منصوب کرده بود.«
فردوست نوشته است: »در دوران محمدرضا، بهائیت در ایران توسعه 
عجیبي یافت و آنها بر مبناي انگیزه و نقاط ضعف، به شدت افراد را جذب 
مي کردند. چند مورد مطمئن به اطلاعم رســید که فرد مقروض بوده و 
سازمان بهائیت قروض او را پرداخته تا بهائي شد. زن نیز از وسایل مهم 
جلب افراد بود و از طریق دختران بهائي به عنوان مبلّغ عمل مي  کردند.«
در دوراني که بهائیت ایران قوي بود، در فرم هاي استخدام و غیره در 
مقابل مذهب صراحتاً »بهایي« مي نوشتند، ولي وقتي در موضع ضعف قرار 
مي گرفتنــد )مانند حرکت مردم تهران و تخریب حظیره القدس( خود را 
»مسلمان« معرفي مي  کردند! آنها در فرم هاي ارتش و نیروهاي انتظامي، 

خود را »مسلمان« معرفي مي  کردند.
گاهي سازمان هاي دولتي از ساواک سؤال مي کردند که فلان فرد در 
تعرفه استخدامي یا تعرفة سالیانه، در مقابل مذهب خود را »بهائي« معرفي 
کرده، با او چه باید کرد؟ ساواک جواب مي داد: اگر براي استخدام است، 
استخدام نشود، مگر اینکه بنویسد مسلمان و آنهایي که استخدام شده اند 
باید در مقابل مذهب، »مسلمان« بنویسند وگرنه بازنشسته شوند. این پاسخ 
رسمي ساواک بود، ولي رعایت نمي شد و ساواک نیز حساسیتي نداشت. 
زماني منوچهر اقبال، مدیرعامل شــرکت نفت، به طور کلي و براي تمام 
شرکت نفت استعلام کرد که در مقابل افرادي که مذهب خود را »بهائي« 
مي نویسند چه باید کرد؟ ساواک جواب مرسوم فوق را داد. اقبال پاسخ داد 
که »ممکن نیست چون تعداد بهائي ها در شرکت نفت بسیار زیاد است.«
سرهنگ محمدمهدي کتیبه در کتاب خاطرات خود نوشته است: 
»شــیراز یکي از مراکز عمدة فعالیت بهائیان بود، چون منزل سیدباب 
رهبر آنها در شــیراز بود و تقریباً حکم مکه را براي آنها داشــت. منزل 
دایي باب در خیابان احمدي شــیراز را هم بهائي  ها به عنوان زیارتگاهي 
بازســازي کرده بودند. یک بار که شاه به شیراز آمده بود، سیدنورالدین 

حســیني از فرصت اســتفاده کرده، دســتور داد به این دو مرکز بهائي 
حمله کنند. این جریان گذشت و بعد، از تهران دستور دادند که فعالیت 
بهائي ها کمي محدود شود. استاندار شیراز ـ سرلشکر همت ـ بهائي بود 
و تصمیم داشت خانه دایي سیدباب را بازسازي کند. مردم متوجه شدند 
که ســیمان، گچ و ماسه در کنار این ســاختمان ریخته و آماده تعمیر 
ســاختمانند. آقاي سیدنورالدین حســیني به استاندار تلفن کرد و از او 
خواســت تا مانع این کار شود. آقاي نورالدین حسیني آدم بانفوذي بود 
و تمام شهر از ایشان حرف شنوي داشتند، اما استاندار در جواب ایشان 
گفت: من دســتور داده ام این کار انجام شود. سیدنورالدین حسیني به 

اســتاندار گفت: از شما خواهش مي کنم شهر را به آشوب نکشید و این 
کار را نکنید. استاندار بر دستور خود تأکید کرد و سیدنورالدین حسیني 
پاسخ داد: بسیار خوب، شما دستور داده اید بسازند، من دستور مي دهم 
خراب کنند. آقاي ســیدنورالدین حســیني که دیده بود بنّا و کارگرها 
براي شروع کار آمده اند، در مدرسه خان به طلاب گفته بود بلند شوید با 
هر وسیله اي که دارید براي خراب کردن منزل دایي باب حرکت کنید. 
طلبه ها از داخل مدرسه راه افتادند. در سر راه بازار، مسگرها که همه از 
حزب برادران و مرید آقاي ســیدنورالدین بودند، بیل و کلنگ به دست 
گرفتند و براي تخریب ساختمان دایي باب حرکت کردند. خوشبختانه 
همان وقت من با دوچرخه از آن جا رد مي شدم و در صحنه حاضر بودم. 
در خیابان احمدي مردم مشــغول تخریب ساختمان شدند و پلیس هم 

نتوانست مانع آنها شود.«
در میان اسناد ساواک، دو سند وجود دارد که یکي مربوط به تیرماه 
1347 و دیگري مربوط به خردادماه 1350 است. این دو سند در زمینه 
جلسات رهبران بهائي در شهر شیراز است. یکي از این دو سند بر حمایت 
گســترده رضاشاه از بهائیان و دیگري بر حمایت وسیع شاه از این فرقه 
تأکید دارد. سند سال 1347 شاه را »بهائي« و سند سال 1350، رضاشاه 

را »یک بهائي واقعي« خوانده است.

در اواسط قرن چهاردهم میلادی، اروپای قرون وسطی که به تازگی از 
خطر حملات مغولان خلاصی یافته و به پایان جنگ های صلیبی نیز رسیده 
بود، با دشمنی به مراتب خطرناک تر روبه رو شد که عصری تاریک را در تاریخ 
این قاره رقم زد. طاعون که گســترش آن، مرهون سطح پایین بهداشت در 

جوامع آن زمان بود، میلیون ها نفر را در سراسر اروپا به کام مرگ فرستاد.
در اکتبر 1347 طاعون به خاک اروپا رســید. هنگامی که 12 کشتی 
ایتالیایی در بندر مســینا ـ واقع در جزیره سیســیل ـ توقف کردند )آنها از 
سواحل شرق دریای سیاه به سوی اروپا به راه افتاده بودند(، بیشتر ملوانان 
و کارکنان کشــتی ها جان خود را از دســت داده بودند. بر روی بدن آنها و 
افرادی که زنده مانده بودند، لک و جوش های سیاه وجود داشت که به همین 
مناسبت، آن را »مرگ سیاه« نامیدند. مقامات سیسیلی فوری دستور انهدام 
کشتی ها را صادر کردند، اما دیر شده بود. این اپیدمی به سرعت در شهرهای 

جنوب ایتالیا پخش شد و از آنجا به سایر نقاط اروپا سرایت کرد.
این اولین همه گیری بزرگ اروپا نیست، ولی اولین پدیده فراگیری است 

که مورخان به طور دقیق آن را توصیف کرده اند.
طاعون به سرعت در اروپا شیوع یافت. بین 60 تا 100 درصد افرادی که 
به این بیماری مبتلا می شدند، زنده نمی ماندند و به این ترتیب یک چهارم تا 
یک سوم کل جمعیت اروپا و یک سوم تا یک دوم جمعیت اروپای غربی از بین 
رفتند. طی پنج ســال آینده، بیش از 20 میلیون نفر جان خود را از دست 
دادند که حدود یک سوم جمعیت آن زمان اروپا به شمار می آمد. در همان 
دوره، تقریباً همین تعداد کشته )از طاعون( در آسیا برآورد می شود. منابع 
تاریخی زیادی درباره اپیدمی طاعون سیاه در آسیا وجود ندارد. تخمین زده 

می شود که یک سوم جمعیت ایران در آن زمان کشته شدند.
اپیدمی در یک شهر به طور متوسط بین 6 تا 9 ماه طول می کشید. باید 
توجه داشت که طاعون در مناطق مختلف به یک اندازه سرایت نکرد. برخی 
از روســتاها و حتی برخی از شهرها و نواحی هرگز به طاعون دچار نشدند. 

برای نمونه، می توان از نروژ، میلان، نورنبرگ و لهستان نام برد.
حتی پیش از شــیوع طاعون در اروپا، ساکنان این قاره درباره بیماری 
خطرناکی که در مشرق زمین شیوع یافته بود، آگاهی داشتند. طاعون در دهه 
1340 میلادی مناطق وسیعی از چین، هند، ایران، شام و مصر را درنوردید. 
شاهدان عینی جزئیات این بیماری خطرناک را ذکر کرده اند. مردان و زنان 
مبتلا به طاعون، ابتدا دچار سرفه های شدید می شدند و سپس جوش های 
بزرگ ســیاه به اندازه یک تخم مرغ، بر روی بدن آنها ظاهر می شد. اندکی 
پس از این اتفاق، این مبتلایان جان خود را از دست می دادند. شگفت آنکه 
بســیاری از مردان و زنان ســالم که شب به خواب می رفتند، دیگر هیچ گاه 

بیدار نمی شدند. 
طاعون مرضی عفونی و واگیردار است که موش صحرایی از عوامل انتقال 
آن به انسان می باشد، اما برخلاف تصور همگان موش ها مخزن این بیماری 

نبوده؛ بلکه اولین قربانی آن هســتند. به عبارتی دیگر، مرگ دسته جمعی 
موش ها می تواند نشانه شیوع طاعون باشد. وقتی یک ککِ مبتلا به طاعون 
یک موش را گاز می گیرد، عامل طاعون را به آن انتقال می دهد. سپس این 

بیماری از طریق سایر موش ها، به تدریج به انسان منتقل می شود.
دلایل مختلفی سبب شیوع و گسترش این بیماری در اروپا شد. علاوه 
بر خصلت ذاتی این اپیدمی که به ســرعت منتشر می شود، عوامل انسانی 
و طبیعی نیز در این میان دخیل بودند. پزشــکان که از ابتلای خودشان به 
این بیماری وحشــت زده بودند، بیماران را به حضور نمی پذیرفتند؛ بسیاری 
از صاحبان حرف و مشــاغل، کسب وکارهای خود را تعطیل کردند و حتی 

کشیشــان نیز از پذیرفتن مردم سر باز زدند. میلیون ها نفر برای فرار از این 
بیماری، شهرها را ترک کرده و به روستاها گریختند؛ اما این هجوم جمعیت 
سبب وخامت اوضاع شد و هنگامی که روستاها نیز به طاعون آلوده شدند، 
دیگر راهی برای فرار باقی نمانده بود. حیوانات اهلی همچون گاو و گوسفند 
نیز از طاعون جان سالم به در نبردند. با کمبود گوشت و مواد غذایی، مردم 

به آدم خواری روی آوردند. 
آیا این یک مجازات الهی بود؟ بســیاری از مردمی که مصیبت طاعون 
بر آنها ســخت و دردناک بود، این بیماری را کیفری الهی به شــمار آوردند 
که از ســوی پروردگار برای عذاب آنها نازل شــده است. به باور عامه مردم، 
مســبب این بلاها، گروه های کافر و ضاله ای بودند که نابودی آنها برای دفع 
بلا ضروری بود؛ لذا، طی سال های 1348 تا 1349 بسیاری از جوامع کوچک 

و متمایز در اروپا مورد خشم و هجوم مردم قرار گرفتند.
تا اوایل دهه 1350 میلادی، طاعون به تدریج از عرصه زندگی اروپاییان 
خارج شــد. اگرچه طی قرن های بعد هــر از چند گاهی این بیماری دوباره 
شیوع یافت، اما به دلیل بهبود شرایط بهداشتی جوامع اروپایی، تلفات آن به 
مراتب کمتر از دفعات پیش بود. جوامع متأخر توانستند از طریق گسترش 
بهداشت عمومی، طاعون را تا حدی مهار کنند؛ گرچه به طور کامل نتوانستند 

بر آن فائق آیند. 

جهان در آینه تاریخایران در آینه تاریخ

مرگ سیاه در قرون وسطی امید بهائیان به رژیم پهلوي ـ ۱

حکایت زمانه

فرداي قیام 15 خرداد سال 1342 برخي احزاب و 
گروه هاي سیاسي و رسانه ها بیگانه به قیام ملت و جنایت 
حکومت واکنش هایي نشان دادند که  تأمل برانگیز است. 
مرور بخشي از آنها مي تواند وضعیت عمومي آن روزها 

را آشکار کند.

نظر برخی از احزاب و جمعیت هاي سیاسي 
داخلي

جبهه ملي دوم در قالب مهم ترین جمعیت سیاسي 
در طول چند ســال »فضاي بازسیاسي« آمریکایي،  از 
هرگونه موضع گیري تند علیه شــاه و آمریکا به شدت 
پرهیز کرد تا از این طریق حسن نیت خود را به آنها نشان 
داده و زمینه را براي تشکیل دولت جبهه اي فراهم کند. 
از همین رو بود که به گفته یکي از رهبران نهضت آزادي، 
رهبر جبهه ملي در طول آن ســال ها مرتب با آمریکا و 

شاه در تماس بود. 
طبق اســناد لانه جاسوســي، یکي از جاسوسان 
ســفارت آمریــکا که در عصر روز 15 خــرداد با دکتر 
مهدوي، یکي از افراد برجســته جبهــه ملي، ملاقات 
کرده، نوشته است: »دکتر مهدوي گفت جبهه ملي در 
تدارک فعالیت هاي امروز بعدازظهر )14 خرداد( دست 
نداشته اســت.« وي در ادامه آورده است: »مهدوي از 
سوي ساواک احضار گردید و از او پرسیده شد آیا جبهه 
ملي در نظر دارد در تظاهرات علیه دولت در 15 خرداد 
شــرکت کند یا خیر؟ مهدوي گفته بود خیر. بعضي از 
دانشجویان جناح چپ جبهه ملي در حوادثي که حدود 
ظهر آن روز در دانشگاه رخ داد و بالا بردن پلاکاردي که 
]بر روی آن[ نوشــته بود »مرگ بر مستبد خون آشام« 
و سوزاندن یک جیپ دولتي دست داشته اند. به محض 
اینکــه رهبران جبهه ملي از جمله مهدوي در این باره 
آگاهي یافتند به ســاواک تلفن کرده و گفتند که مانع 
این تظاهرات در دانشــگاه بشوند و این کار بعداً انجام 
گرفت.« سرلشــکر پاکروان نیز در مصاحبه مطبوعاتي 
خود در 15 خرداد، در پاســخ بــه یکي از خبرنگاران، 
شــرکت اعضاي جبهه ملي را در تظاهرات روزهاي 13 

تا 15 خرداد تکذیب کرد. 
دکتر مصدق نیز که در این زمان در احمد آباد در 
تبعید به سر می برد و با رهبران جبهه ملي نیز در مکاتبه 

بود، نسبت به این واقعه سکوت کرد.
حزب توده نیز از موضع چپ و انقلابي ضمن تأیید 
اصلاحات ارضي و انقلاب از بالاي شاه )انقلاب سفید( 
قیام خونین و مردمي 15 خرداد را کوشــش »محافل 
ارتجاعي« بــه منظور مخالفت بــا اصلاحات ارضي و 

آزادي زنان دانست و آن را محکوم کرد. ماهنامه مردم 
»ارگان تئوریک حزب توده« در تیرماه 42 نوشت: »در 
اینکه محافل ارتجاعي کوشــیده اند در ایام عزاداري از 
احساسات مذهبي عده اي سوءاستفاده کرده، گروهي از 
افراد عقب افتاده و متعصب را به اعمال و رفتاري جاهلانه 
ضد ترقي و برخلاف انسانیت برانگیزند و حتي شعارهایي 
علیه اصلاحات ارضي و آزادي ]زنان[ در میان تظاهرات 
مردم پخش نمایند، شکي نیست.« در جاي دیگري نیز 
آمده اســت: »اجراي اصلاحات ارضي ضد فئودال ها و 
اتخاذ تصمیم دربــاره دادن حق رأي به زنان از همان 
ابتدا با مخالفت شدید مالکین بزرگ و روحانیون مواجه 

شد که از ملّاکین پشتیباني مي کردند. اکنون مرتجعین 
سعي کردند از مرحله تبلیغ وارد مرحله عمل شوند.« 

حزب زحمت کشان ملت ایران در نامه سرگشاده اي 
خطاب به مراجع روحاني در تاریخ 15 تیر 42 حمایت 
کامل خود را از رهبري امام که »صلاحیت کامل مقام 
ریاست تامة شــیعیان جهان را احراز کرده اند«، اعلام 
داشت و نسبت به محاکمه امام هشدار داد. اما در ضمن 
خواستار آن شد که »کلیه تقاضاهاي مختلفه به صورت 
شعار واحد، یعني اجراي کامل قانون اساسي و قوانیني 
که به تصویب مجلس شوراي ملي رسیده است، منحصر 
گردد«! بدیهي است که این خواست مخالف نظر امام بود.

واکنش رسانه هاي خارجي
جالب آنکه رسانه هاي غربي و شرقي هم صدا این 
قیام مردمــي را محکوم کردند که تنها به آوردن چند 
نمونه اکتفا مي  شود. مطبوعات ایالات متحده در خبرها 
و مقاله هاي خود قیام 15 خرداد را به باد ناسزا گرفتند 

و با موهن ترین لحن از آن یاد  کردند. 
مجله تایم در سرمقاله شــماره 14 ژوئن 1963 
)24 خرداد 1342( نوشــت: »تهران در هفته گذشته 
سه روز تمام میدان نبرد بود؛ مردم شیون مي کشیدند، 
مسلسل ها مي غریدند و دودي که از آشغال هاي سوخته 

به هوا مي رفت با ابرهایي از گاز اشک آور درآمیخته بود، 
طعنه روزگار را ببین که این نبردي بود بر ضد پیشرفت.« 
تایم در همین ســرمقاله شاه را »آن پادشاه فوق  العاده 
و اصلاح اندیش« لقــب داده بود و از مبارزه طولاني او 
در راه تبدیل ملتي فئودال به کشــوري مدرن ســخن 
به میان آورده و نوشــته بود که »مخالفان نیرومند« او 
متشکل از »دیوان سالاران فاسد« و »زمینداران بزرگ« 
و ملاهایي است که »برنامه او را براي اعطاي حق رأي 
به زنان« و اجاره دادن روســتاهاي موقوفه به دهقانان 

»کفر آمیز« مي دانند. 
یونایتدپرس اینترنشنال نیز گزارش داد: »هزاران 
مســلمان متعصب به قلب تهران یورش بردند.« و در 
گــزارش دیگري اعلام کرد که تظاهــرات به تحریک 
شــخصیت هاي دیني صورت گرفته است، کساني که 
با اصلاحات شاه مخالفند؛ »زیرا اصلاحات او به درآمد 
ایشان از زمین هایي که اکنون به روستاییان اعطا شد، 

لطمه زده است.«
جالب اینجاست که رادیو و مطبوعات شوروي که 
بازگوکننده نظرات آن دولت هســتند، از موضع چپ و 
انقلابي عیناًً همان تعبیر و تفسیر رسانه هاي آمریکایي 
و اروپایي را از قیام مردمي 15 خرداد ارائه دادند. رادیو 
مســکو در برنامه فارسي شب 16 خرداد خود، این قیام 
را چنیــن ارزیابي کرد: »عناصر ارتجاعــي ایران که از 
اصلاحات این کشور، مخصوصاًً اصلاحات ارضي ناراضي 
هستند و افزایش حقوق اجتماعي و توسعه آزادي زنان 
ایــران را باب میل خود نمي بینند، امروز در تهران و قم 
و مشــهد تظاهراتي خیاباني برپا کردند... رهبران بلوا و 
محرکین اصلي آن برخي از رهبران مذهبي بودند. عناصر 
ارتجاعي، بازار را به آتش کشــیدند، چند مغازه را مورد 
حمله قرار داده و غارت کردند، اتومبیل ها و اتوبوس ها را 
درهم شکستند و به چند اداره دولتي نیز حمله ور شدند.« 
روزنامه »ایزوستیا« ارگان دولت شوروي، در تاریخ 
17 خرداد 42، از قیام چنین یاد کرد: »در تهران و مشهد 
و قم به تحریک عده اي از روحانیون مرتجع مســلمان، 
آشوب و بلوایي برپا شد. آشوب طلبان براي مبارزه علیه 
اصلاحات ارضي دولت از ایام سوگواري استفاده نموده 
و عــده اي از جوانان متعصب عقب افتاده به چند مغازه 

حمله کرده و چند اتومبیل را واژگون کردند.«
مجله روســي »عصر جدید« نیــز در همین روز 
نوشــت: »]امام[خمیني و دستیارانش مؤمنین را علیه 
دولت برانگیخته، حقوق متساوي زن ها را بهانه کرده و 
در اثر تبلیغات آنان اشخاصي که از تعصب کور شده اند 

به خیابان ها ریختند و به  آشوب و بلوا دست زدند.«

سیدهادی خسروشاهیواکنش ها به قیام ۱۵ خرداد
۹۲امام خامنه ای در گذر زمان

مقابله جدّی با انحلال مجلس خبرگان
۹روایت حماسه

با آغاز دهه 1970 انگلســتان که ضربات سنگینی را در جنگ جهانی دوم 
متحمل شــده بود، تحت فشار افکار عمومی و احزاب سیاسی اعلام کرد که به 
تدریج نیروهای نظامی خود را از خلیج فارس و شــرق کانال سوئز خارج خواهد 
کرد. همزمان با این اقدام، دولت آمریکا هم درگیر جنگ ویتنام بود و درس های 
تلخی را از حضور مســتقیم نظامی در مناطق مختلف جهان تجربه می کرد. در 
واقع، ناتوانی آمریکا در جنگ ویتنام، شکست راهبردی »ژاندارمی بین المللی« 
ایالات متحده بود. به همین دلیل نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا دکترین 
جدیدی را برای حفظ منافع آمریکا و غرب در مناطق مختلف جهان در مقابل نفوذ 
شوروی و هم پیمانانش در پیش گرفت که بر اساس آن کشورهای قدرتمند منطقه 
به جای آمریکا مسئولیت حفظ ثبات وضعیت منطقه را برعهده می گرفتند. نتیجه 
دکترین نیکسون برای پر کردن خلأ قدرت به وجود آمده پس از خروج نیروهای 
انگلیســی در خلیج فارس، ظهور یک ساختار سیاسی نظامی و مالی »دو پایه« 
بود. ایران و عربستان سعودی »ستون دوقلوی« این ساختار جدید بودند. نقش 
نظامی برعهده ایران و نقش مالی پشتیبانی در اختیار عربستان گذاشته شده بود.

با قبول این مســئولیت، تقویت ارتش ایران با جدیدترین جنگ افزارهای 
پیشرفته در دستور کار قرار گرفت و دولت نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا 
موافقت کرد که هر نوع سلاحی به جز سلاح اتمی را در اختیار ایران قرار دهد. 
خرید سرسام آور تسلیحات نظامی از آمریکا، اروپای غربی و حتی شوروی و اقمار 
آن در طول دهه 1970، ایران را به بزرگ ترین خریدار اسلحه در میان کشورهای 
جهان سوم تبدیل کرد، به گونه ای که در سال های 77ـ1976 حدود 27 درصد 
کل بودجه کشور صرف امور نظامی و دفاعی شد. به این ترتیب، جمهوری اسلامی 
ایران از نظر نظامی به قدرت برتر منطقه خلیج فارس تبدیل شــد؛ قدرتی که از 
حمایت بی چون و چرای آمریکا و اروپا برخوردار بود؛ چراکه به هزینه ملت ایران، 

امنیت جریان نفت از تنگه هرمز به غرب تأمین می شد. 
یکه تازی شاه تحت حمایت آمریکا در خلیج فارس برای رهبران عراق شکی 
باقی نگذاشت که در صورت ادامه خصومت با ایران و تداوم حمایت شاه از اکراد 
بارزانی، نباید امیدی به حفظ قدرت و ثبات در عراق داشــته باشــند. به همین 
منظور، به این فکر افتادند که اختلافات دیرین خود را با ایران حل وفصل کنند 
تا بتوانند فارغ از نگرانی های ناشی از همسایه قدرتمند خود، به رتق و فتق امور 
داخلی بپردازند. افزون بر این، آنها یقین داشتند که هرگونه توافقی با شاه سبب 
خواهد شد که شورشیان کُرد بزرگ ترین حامی خود را از دست داده و دست از 
مبارزه بردارند. به این ترتیب، رهبران عراق از ســر استیصال به عهدنامه 1975 
الجزایر تن دادند و مجبور شــدند اصل حقوقی تالوگ را که حاکمیت نیمی از 
رودخانه اروند را در اختیار ایران قرار می داد، بپذیرند. در مقابل، انعقاد عهدنامه 
1975 سبب شد که خیال رهبران عراقی از ایران آسوده شود و با جلب همکاری 
این کشور شورش در کردستان را مهار کنند، سپس از موقعیت پیش آمده استفاده 
کردند و به سرکوب و قلع وقمع شدید سایر مخالفان داخلی برخاستند. همچنین، 
حزب کمونیست عراق را تارومار کردند و شیعیان را به شدت تحت استیلای خود 
درآوردند. همزمان با این اقدامات، برنامه بازسازی و تقویت ارتش را در دستور کار 
قرار دادند و آرام آرام و به صورت پنهانی مســابقه تسلیحاتی شدیدی را با ایران 
آغــاز کردند. بنابراین، امضای قرارداد 1975 الجزایر تهدیدات داخلی و خارجی 

علیه دولت بعث عراق را به »فرصت« تبدیل کرد.
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امام خامنه ای )مدظله العالی( در سال 58 روزهای حساس و تعیین کننده ای  ژاندارمی پهلوی در خلیج فارس
را گذراندند؛ روزهای سرنوشت ســازی که حوادث و تحولات آن به سرعت رخ 
می داد و نهادها و سازمان های اداره کننده امور جامعه انقلابی یکی پس از دیگری 

تأسیس می شدند و کار با عده ای از اشخاص و نهادها جریان پیدا می کرد. 
یکی از نهادهای مهم و تعیین کننده مجلس خبرگان برای بررسی نهایی 
پیش نویس و تدوین قانون اساســی نظام جمهوری اســلامی بود. این نهاد در 

آشوب ها و فتنه های سال 58 شکل گرفت و شروع به کار کرد. 

مجلس خبرگان در روند فعالیت هایش خوشــایند دولت موقت و افراد و 
اعضای جریان های ملی گرا نبود. آنها وقتی از طریق نفوذی ها کاری پیش نبردند، 
طرح توطئه انحلال مجلس خبرگان را در دستور کار قرار دادند. در همین زمینه 
سندی از منزل یکی از افراد دستگیر شده به دست آمد و مسائلی افشا شد که 

حکایت از ماجراهای بسیاری داشت.
 این فرد جاسوس به نام »امیر انتظام« در نامه اش ذکر کرد که از هیئت 
دولت نامه ای تهیه کرده و به امضای 15 نفر از وزرای کابینه دولت موقت رسانده 
بود و بنا شده بود نامه را برای عموم پخش کنند و مجلس خبرگان را غیرقانونی 
و منحل اعلام کنند، اگر امام با این درخواست موافقت می کرد که به مراد رسیده 

بودند و اگر مخالفت می کرد، تصمیم گرفته بودند دسته جمعی استعفا دهند.
 هنگامی که این موضوع در هیئت وزیران مطرح می شود، امام خامنه ای 
که از طرف شــورای انقلاب در آن جلسه حاضر بودند، به شدت در مقابل این 
توطئه می ایستند و تلاش می کنند آنها را از این تصمیم منصرف کنند. سرانجام 
با بحث و گفت وگوها آنها را متقاعد می کنند که پیش از انتشــار نامه، مسئله 
را با امام خمینی)ره( در میان بگذارند. حضرت امام هم با شــنیدن این خبر و 
درخواست به طور قاطع مخالفت خود را اعلام می کنند و بر قانونی بودن ادامه 
کار مجلس خبرگان قانون اساسی تأکید می کنند و حتی استعفای جمعی آنان 
را بلامانع اعلام می دارند و به این وسیله توطئه انحلال مجلس خبرگان خنثی 
می شــود. وقتی این جمع به ملاقات حضرت امام خمینی می روند و موضوع را 

مطرح می کنند، با واکنش قاطع امام روبه رو می شوند. 
چندی بعد واقعه تصرف سفارت آمریکا در تهران عملیاتی می شود و امام 

خمینی)ره( از آن به »انقلاب دوم« یاد می کنند. 
رئیس دولت موقت از پســت نخست وزیری اســتعفا می دهد و امام هم 
می پذیرنــد و در دیدار جمعی از مردم و مســئولان جمله ای به این مضمون 
می فرمایند: »آقای بازرگان و رفقای شان آمدند اینجا، گفتند که ما قصد داریم 
مجلس خبرگان را منحل کنیم، به آنها گفتم شما چه کاره هستید که می خواهید 

مجلس خبرگان را منحل کنید، بروید دنبال کارتان.«


